
و روش تفسيريجامعه  شناسي

*دكتر سعيد وصالي
 چكيده
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و ضرورت  طرح مسئله
براي. بررسي واقعيت اجتماعي مستلزم دقت است تا بدان طريق شناخت حاصل شود

و البته چنين دركي لزوماًآاي جز درك شناخت واقعيت اجتماعي چاره ةبايد جنبن نيست
دو.دشوتا از ذهني بودن اجتناب تجربي داشته باشد اما پرسش اساسي همانا نزديك ساختن

و عينيت از سوي ديگر است ميآ. مفهوم درك ذهني از يك سو توان بدون توجه به هدف يا
مي اصولاًد؟كررا در علوم اجتماعي مستقر عينيت گر،و مقصد كنش توانيم از تبيين چه موقع

سؤييم؟ علي در جريان كنش سخن بگو از اهميت اساسيهااليافتن پاسخ براي اين قبيل
و .از اين طريق است كه علوم اجتماعي خواهد توانست به استقلال دست يابد برخوردارند

و علوم تجربي كاملاًل از حيث استقرار فاصلهئطرح اين قبيل مسا  ها بين علوم اجتماعي
مي. ضرورت دارد ببدين ترتيب، ضمن ايجاد فاصله ه اشتراكات بين علوم نيز وقوف توان

.پيدا كرد

 مقدمه
ة، جامعه شناسي به وجود آمـد تـا بـه مطالع ـجديدةهاي ژرف در جامعبه دنبال دگرگوني
و دگرگوني . تجربي تفوق يافته استةدر اين زمينه، موضوع مشاهد. هاي آن بپردازدجامعه

است تا محقق بدون پـيش داوري گرفتن از موضوع پژوهش، فاصلهترمطالعات دقيقةلازم
و اجتمـاعي.ل نظر به كار تحقيق مبادرت ورزدو اعما حاصل يكسان پنداري علوم طبيعـي

بردر جامعه سـرانجام. گرايـي بـود تجربـهةآورد كـه خـود نتيج ـشناسي از پوزيتيويسم سر
و آن را بـر كرسـي اسـت ده كـر چنين نگرشي تدوين قواعدي را به عنوان روش»دوركايم«
.ها را به دنبال خود آوردقدري تفاوت»ماكس وبر« اما؛ييد نشاندأت

و مبـدع مكتـب پديدارف»موند هوسرلاد« بـوده»وبـر«اسـتاد كـه شناسـي يلسوف آلماني
برأت تـ»مـاكس وبـر«. وي نهـاده اسـت ثيرات زيادي »ويلهلـم ديلتـاي«ثيرأهمچنـين تحـت

قا» فرهنگي«و»طبيعي«فيلسوف ديگر آلماني بود كه بين علوم مـاكس«ةدور.ل بـودئتفاوت
مي»وبر .گرايي ناميدبعد تجربهماةتوان دوررا

و يك بازگشـت ناشـي مـي بـين علـوم. شـود اهميت آراء ماكس وبر از يك تفكيك
، علوم اجتماعي نبايد خـودو علوم اجتماعي تفاوت وجود دارد، اما در عين حال تجربي

ازةبهره سازد بلكه براي تبيين پديدرا از روش علوم تجربي بي و تاريخي بايـد اجتماعي
هم.روش عليّ استفاده كند .اين استفاده استةسخن در نحوةاما

و از استفاده از روش علّةبار در ي در علوم اجتماعي سخن بسـيار گفتـه شـده اسـت
در. به تشريح اين موضوع پرداخته است»وبر«جمله، شخص ةبـار پس از وبر نيز بحـث

ت و و مكاتـب پديدار روش معناگرا و روش فهمي ادامه يافته شناسـي مردمـي در شناسـي
سفانه در ميان محققان علوم اجتمـاعي در ايـران ايـنأمت. اندشناسي بسط پيدا كردهجامعه

چ و در ايران همچنـان بـر روش. ندان مورد عنايت قرار نگرفته استروش مهجور مانده
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ت ميأاثباتي  هاي علـوم اجتمـاعي از لحـاظ نظـري مطـرح اگر چه تمامي روش. شودكيد
. هـاي اثبـاتي از مشـروعيت بيشـتري برخوردارنـد شوند اما گويي كه در عمـل روش مي

شود اما آيـا روش استفاده از روش تجربي البته با هدف دقت بيشتر در پژوهش انجام مي
ازو آيـا مـي؟ل شدن به اين دقت ناتوان اسـتئمعناگرا يا تفهمي از نا تـوان بـا اسـتفاده

 هايي اجتماعي دست يافت؟هاي اثباتي به دقت لازم در پديدهروش

 تفسير عليّ
تـاريخيـشناسي است كه سعي در طرح مطالعات اجتماعي ماكس وبر جامعه،اگر چه

ةآيا مطالعـ. رو بوده استهب دارد اما وي در فرايند اين اقدام با معضل روش پژوهش رو
و آزموني امكان پـذير اسـتمعجوا وانساني با روش تجربي آيـا بـدون درك ماهيـت؟

ميپديده ؟ اصـولاً آدمـي هـا شـد توان مدعي پديداري شناخت در اين عرصههاي انساني
و هر زمان ممكن است به سـمت انجـام اعمـال گونـاگون روي موجود پيچيده اي است

و مؤكـّ. آورد ود كـه بخ كاربرد قوانين متصـلب واهـد همچـون يـك معبـر گريزناپـذير
برؤس،انحصاري عمل كند و مبهم استال ، عبـدالكريم سـروش در در همين زمينه. انگيز

گرايـان دارد كـه طبيعـت اظهـار مـي»هايي در فلسفه علم الااجتماعدرس«اثر خود به نام
و نيت را به ميان نمي و در ايـن كارهدر عمل هيچنچون معتقدند كه آنا؛آورندقصد انـد

نويسـنده نتيجـه ). 339: 1385، سروش( مكتب شخص مهم نيست بلكه نتيجه مهم است
هـا انـد كـه بـه علـت ها موجودات مكانيكيگرايي، انسانگيرد كه طبق مكتب طبيعتمي

و نه به دليلپاسخ مي دارد كـه در مكتـب از اين رو است كه نويسنده بيـان مـي.هادهند
ميگرايي دلايل طبيعت به منظور دادن پاسـخي بـه ايـن).منبع همان(شوند ناديده گرفته

وشناسانهمعضل روش و، بـه انگيـزه بر علاوه بر توجه به معناي كنش انساني، ماكس هـا
ميمقاصدي كه علت انجام كنش بدر»تابي هوف«. پردازداند و«نامه اثر خود ماكس وبر

ر»شناسي علوم اجتماعيروش ميديدگاه وبر :داندا مشتمل بر عناصر ذيل
؛در علوم طبيعي»1گرايانهنام«هاي تبيين انتقادي از محدوديت.1
هـا را بـه عنـوان علـلي در علـوم اجتمـاعي كـه انگيـزه استفاده از مدل تبيين علّ.2

؛كند، به عوض قانون طبيعي تبيينمشخص مي
:ها متضمن سه مورد استي انگيزهالگوي تبيين علّ.3
؛تفسير كنش اجتماعي كشف معني استةلازم ــ
و نياتموضوع كشف معني مستلزم توجه به انگيزه ــ به عنوان كليد فهـم ها، مقاصد

 معني عمل است؛

1. Nomological 
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و عملي به عنوان عوامل علّ»اصول«و»قواعد بازي« ـــ بهاخلاقي »تبيـين جريـان«ي
؛رسانندكنش اجتماعي ياري مي

، از لحـاظ منطقـي»تفسـير«و»فهـم«، يعنـي»معنـي«كشـف،بالا در نتيجة موارد.4
يعنـي در دنياي فيزيكي متفاوت نيسـت؛»علل«و»قوانين«از كشف) يا معرفت شناسي(

و ابزارهاي ساخت مفاهيم متكي  اند؛هر دو بر استفاده از فرضيات
و دانش يك تفاوت وجـود دارد هاي دانشدرتمامي عرصه.5 هدر نتيجـ؛، بين تجربه

هاي دانـش يكسـان اسـت؛ همـين در تكوين فرضيات در تمامي عرصه1»درك مستقيم«
.)35: 21984هاف،( هاي دانش يكسان استعرصهةطور آزمون يا تأييد فرض در هم

وترتيب بدين مي، ميي انگيزهتبيين علّةدهد كه به واسطبر راهي را نشان توان بـه فهـم ها
و تاريخي دست يافتاجتماع رويدادو تفسير ، از نظر ماكس وبر حتـي در علـوم علاوههب.ي

و جاري است و آشكارسازي معني ساري زيرا كه علـوم؛طبيعي نيز همين روش يعني كشف
و ساخت مفاهيم استفاده مي و اجتماعي هر دو از فرضيات را. كنندطبيعي وبـر ايـن موضـوع

و تدوين قانون3»نگاريايده« كند كه علوم اجتماعي نبايد به صرفمطرح مي را بـه4تن بدهد
و و تفسـير وقـايع؛اگذار كندعلم تجربي زيرا در علوم اجتماعي از يك طـرف، بـه توصـيف
و از طرف ديگرپرداخته مي علـوم. شـود مـي ها در جهت تدوين قانون مصروف، تلاششود

وةاجتماعي علاقه به آگاهي در بار و اهميت فرهنگي وقايع  ـروابط و ب و منفـرد بـوده ه احـد
آنةهاي خاص تاريخي است كه واقعـ، در صدد پي بردن به آن زمينهعلاوه مـورد بحـث در

راةنظيـر بـودن پديـد بنابراين، به نظر ماكس وبر بـي؛رخ داده است اجتمـاعي اسـت كـه آن
و نه خصايصي كه در آنها با پديدهبرجسته مي د. هـاي ديگـر سـهيم اسـت سازد ر ايـن نكتـه

حاةانديش توانـد موجـب بررسي يك واقعيت ناشناخته مـي. كمال اهميت استزئماكس وبر
ش و آگاهي ما برودرشد علم جديد گشوده هايديدگاهست كه از اينجا ملا سازد،و حقايق را

مياين حقايق در فرهنگ. شوندمي احتمـال«و آن زماني اسـت كـه شوندهاي خاص آشكار
و هاي تجربي بـر دادهةن را به علل واقعي از طريق مطالعمعيةانتساب يك واقع قـرار سـازيم

بـه همـين.)69: 51949،وبـر(»نظر خاص گـزينش شـده باشـند ها از يك نقطهاينكه آن داده
فــرض داشــته باشــيم وبــر معتقــد اســت كــه در تحقيــق واقعيــت حتمــاً،دليــل  بايــد پــيش

)Ibid :78(ّدرةدر باري كار ما نيز پرسشو حاصل عل ي روابـط علـّةبار قانون نيست بلكه
و گســتره از آنجــا كــه واقعيــت از نظــر عمــق.)30: 6،1938الكســاندر(.ملمــوس اســت

مسبي و محقق بايد اقدام به گزينش سكندلة مورد نظر خودئنهايت است ال مطرحؤ، اين

 
1. Intuition  
2. Huff 
3. Ideography 
4. Nomothetic 
5. Weber 
6. Alexander  
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هستيم تعيـين شانناند كه آنچه را كه ما مايل به دانستهاي ارزشيشود كه كدام ملاكمي
س؛كنندمي توان فقط با اظهار اين نكته داد كه در علوم اجتمـاعي ال را نميؤپاسخ به اين

و قوانيني هستيم كه همچون علوم طبيعي به طور مـنظم رخ مـي  و دهنـد به دنبال روابط ؛
اينكه تدوين قوانين مستلزم نظم تجريدي خاصي است كه از واقعيت پيچيـده بـه دسـت

و بدين ترتيبآمي اي اي كه تحت اين قانون قرار نگيـرد بـه عنـوان پديـده، هر واقعهيد
، سرتاسـر»گيـدنز«بـه زعـم. شـودمي اتفاقي كه از نظر علمي بي اهميت است نگريسته

و در همين زمينه ، گيدنز از زندگي ماكس وبر مصروف روشنگري در اين باره بوده است
مي داريقول وبر دو مفهوم سرمايه و عقلانيت را مطرح كـم برخـي كند كـه دسـت غربي

، آنچه اين مفـاهيم بر عكس. گيرندگاه تحت اصول قانوني عام قرار نميجوانب آنها هيچ
چنـين.)138: 1،1996گيدنز(ستكرده همانا يگانه بودن آنهارا براي ماكس وبر برجسته

و قانوننگادهد دو موضوع ايدهكار بزرگي كه ماكس وبر انجام مي سازي را در مقابل ري
را. دهديكديگر قرار نمي و ماركس«بارةدر»سون اليائسون«مثالي مي»هگل شـود متذكر

 ـند؛ يعني كه معناي تاريخي در موردشوكه بر يگديگر منطبق مي بـه صـورت يـكناآن
ميطرح توسعه و بنابراين، تفاوت بين علـوم طبيعـ؛)9: 2،2002اليائسون( شوداي ظاهر ي

ــش ــين دان ــك ب ــر تفكي ــه نظ ــاعي از نقط ــوم اجتم ــانون«عل ــهذگق ــش»3اران و دان
و عقلانيـت مثال مربوط بـه گـزينش سـرمايه. تفكيك مطلقي نيست»4نگارانهايده« داري

ميبراي پژوهش سازد كه تبيـين علـي فقـط از راه دسـته، اين موضوع را براي ما آشكار
و نمبندي و تحت قوانين عام حاصل ويقايع ، اينكه واقعة تصادفي نيـز از نتيجهدر شود

.ي خود رديابي شـود همان اندازه در اعقاب علّتواند به نقطه نظر يك قانون مشخص مي
مياين را نيز ميكه خود تبيين علّ كنيماضافه وي فقط بخشي از واقعيت را تضمين كنـد

فرهنگـي وبـر معتقـدةي مطالعـهادر زمينه اصولاً. برداري از تمام آن نيستقادر به پرده
مياست كه فرهنگ همواره از زاويه و نمياي خاص ديده توان آن را بـه طـور عـام شود

پـس فرهنـگ،اي واجد ارزش اسـت توان گفت كه چون پديدهنمي يعني مثلاً؛نگاه كرد
ميخير؛است . پس فرهنگ اسـت،دانند، بلكه بايد گفت كه چون كساني آن را ارزشمند
ن ميتيجهدر وبـر،(، پـول، ديـن شود، مثل فاحشـه، فرهنگ از نقطه نظر خاص نگريسته

1949 :81(.
ي وقايع اجتماعي لازم است كه به اين موضوع نيز بپردازيم كـه اگـر تبيين علّةبار در

آ وبر معتقد به استفاده از تبيين علّ و اجتمـاعي اسـت ن را بـري در هر دو قلمرو طبيعـي
ميهاي مورد بحث امكانقلمرواساس يك تفكيك بين اي اسـت كـه اين نكته. داندپذير

و وةدر بـار. شـود متذكر مـي»استاملر«بر در نقد ماكس تفـاوتي كـه بـين علـم طبيعـي
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و اجتماعي اشاره مـيةپديد» معناداري« به موضوع ما معمولاً،اجتماعي وجود دارد كنـيم
 ـموضـوع مهـم؛ اما دانيمآن را وجه تمايز دو قلمرو مزبور مي ةر آن اسـت كـه در واقع ـت

مياجتماعي و مقصد مورد توجه قرار و، معنا به همراه انگيزه حاگيرد، اين موضوع زئقتي
ميقلمرو علوم طبيعي نيز واجد معنا شود كه بدانيماهميت بيشتر مي و ةتوان به واقعست

وا. طبيعي معنايي نسبت داد اي طبيعـي مربـوط قعهمثلاً معنايي كه آدمي از لحاظ ديني به
كماكس وبر معناي پارس كردن سگ رابينسون كروزوئه هنگـام نزديـةكند يا به گفتمي

طبيعي از ابهام كمتري برخـوردارةكنش انساني در قياس با واقع.)1،47هاف(شدن گرگ
و كمتر نامعقول رت است اما درك عاقلانه بودن كنش انساني با كشف انگيزه صـو2است

ميه عبارت ديگرب؛گيرد مي و علوم اجتماعي اختلاف پديد ،آورد، آنچه بين علوم طبيعي
و مقاصدي است كه به واقعانگيزش غير زنده ديگـر نسـبت داده طبيعي يا هر فرايندةها

ازة، به جنبشود؛ بنابرايننمي مي ديدگاهخاصي اي بـه رسيم كه مفهوم اصـلاح شـده وبر
يا تبيين كنش انساني همانا تفسير معنا با تـدارك انگيـزه تشريح. است3»عليّتفسير« نام

و ايـن معيـاري گيري انگيزه با مجموعهشكل. است و مقاصـد همـراه اسـت اي از دلايل
مي. رسانداست كه ما را به تحقيق كيفي مي »برايان ترنـر«كنيم كه به همين دليل ملاحظه

.)31: 1379، ترنر( نامدمي»هاشناسي انگيزهجامعه«جامعه شناسي ماكس وبر را
ي حفـظ شـود بـه ايـن نكتـه اشـاره ها در تفسير علّانگيزهةشناسانعد جامعهبراي اينكه ب

و بـر شود كه در تفسير كنش انساني بر اسـاس انگيـزه مي  آورد مبـادرت هـا، بـه تخمـين
ت گاه كنش يك فرد واحد مورد نظر جامعه شناس نيس ـبه عبارت ديگر، هيچ؛ورزيممي

ميبلكه معدل كنش ما. شودهاي افراد در تفسير وارد هـاي تيـپ«را به سـاخت اين نكته
ميةيا انواع ذهني در انديش»4آلايده شود كه بحث آن را بـه فرصـت ماكس وبر رهنمون

شـناختي از طريـق سـاخت جامعـهةبه اعتقاد ماكس وبر نيل به نظري. نهيمديگري وا مي
و علاوه بر آن لازم است كه به سنخآلي انجامهاي ايدهتيپ هـاي شناسـي پذير خواهد بود
و عامدقيق ).214: 5،1993ترنر( تر در روابط اجتماعي مبادرت بورزيمتر

در،صـورت زيرا كه در غير ايـن؛كرد، ما را در ساخت نظريه ياري خواهنداين دو اقدام
و براي ايدهدام روش داري يـا فئوداليسـم هـايي مثـل سـرمايه هاي طبيعي گرفتار خواهيم شد

ائقا آنچـه از نظـر ). همـان(ز نظر ماكس وبر مورد ترديد استل به قانون خواهيم شد كه البته
شناسي تفسيري براي درك معناي كنش اجتمـاعي اسـت تـا وبر اهميت دارد اتخاذ يك روش

يمير در تـاريخ پرهيـز بنمـا ناپـذي تغيير اجتماعي يا فرايندهاي اجتناب»انينقو«از تعابيري مثل 
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و نظريه). همان( هـاي انـد كـه چـارچوب هـاي اكتشـافي ها در بهترين حالت ابزاراين مفاهيم
هـاي منـد بـه درك گـرايشهمـاكس وبـر البتـه علاقـ. سازندتجربي را براي تفسير فراهم مي

و مراحل تاريخي بود، اما ايـن قبيـل مفـاهيم بـه زعـم احتمالي، امكان از»ترنـر«هاي تحولي
و از آنجـا بـه سـرمايه داري به زمينناپذير تاريخ از بردهاي مثل مراحل اجتنابايده داري داري

.)همان(اند خيلي فاصله گرفته
وبهمين زمينه در  علـوم را مشـخصةدارد كـه آنچـه محـدود اظهـار مـير، شخص
و نه اتصالات متداخلئمسا1ارتباطات متداخل مفهومي؛كندمي لئمسـا2واقعـيل است

).68: 1949وبر،(است
مس» دقت«به منظور حفظ متكثر بودن ابعاد واقعيت شـده، وبر يادآورمورد پژوهشةئلدر

روو سپس داشتن آمادگي قبلي را بر ميهب اي وقتـي«وبـر،ةبه عقيد. داندرو شدن با آن لازم
تمي درأخواهيم به از،ايع بـر مـا ظـاهر حيات بپردازيم همواره كثيـري از وقـةبار مل و مـانع

ميتمركز ما بر پديده منفرد نيـز دچـار همـينةدقيق يك پديدةحتي ملاحظ.ندشواي خاص
بيسرنوشت مي و ما را با شمار روشود ميهب پايان وقايع اصـولاً واقعيـت نهـايتي. سـازد رو
و نمي بةباردر. توان براي آن پاياني متصور بودندارد ه محض آنكه بكوشـيم يك عمل مبادله،

ي بـارة اينكـه آن را بـه نحـو علـّ تا توصيف جامعي از تمامي اجزاء ويژة آن بدهيم چيزي در
جـامعةتوان از مثال وبـر نتيجـه گرفـت كـه مطالعـمي).68: 1949وبر،( ايمتبيين كند نگفته

و ما حتماامكان،واقعيت با پذير نيست اجتمـاعيةپديـدةبه سراغ مطالعـ3»پيش فرض«بًايد
در در4»الدريج«. رويم تا وجهي از اين پديده كثيرالوجوه را بررسي كنيمب ةبـار اثـر خـود كـه

و مي آراء ماكس وبر هـا فـرض دارد كه پـيش ديدگاه تفسيري وي است در همين زمينه اظهار
اند يـا ارزش حال يا پيچيده گزينش برخي جوانب خاص در جهان اطراف ما هستند كه به هر

مي).12: 1970الدريج،( عه دارندمطال و سـوي علاق ـوي دانشـمند اجتمـاعيةگويد سـمت
ميعنصري از ذهنيت را در ابتد بـه همـين خـاطر اسـت ). همان(سازد اي اقدام علمي او وارد

اجتمـاعي وجـود نـداردةيا از پديدگهيچ تحليل علمي عيني از فرهن،داردكه وبر اظهار مي
آشكارا يا ضمني آگاهانـه يـاـو خاص مستقل باشد كه بر طبق آنها يك جانبه ديدگاهكه از 

). همـان(و در جهت مقاصد تفسيري سـازماندهي شـده باشـند، تحليلگزينشـناآگاهانه 
ميبدين ترتيب اجتماعي تا چه حـديةدر مطالعة پديد» فرضپيش«شود كه داشتن، ملاحظه

 نقطـه نظـرات خـاصو را بـا هـا مـا فـرض زيرا كه همـين پـيش؛از اهميت برخوردار است
رويــك ــه ــ جانب ــاه ب و چــالش ب ــد رو ــه تفســير پدي ــا ســرانجام ب  اجتمــاعي هــدايتةآنه
و عينيمي .رسيماز واقعيت مي5كند كه از آنجا به يك تحليل علمي
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هـاي شود كه كاربرد اين شـيوه در تحليـل پديـده در نقد ديدگاه وبر چنين اظهار مي
: 1،1986هميلتون( هاي پيچيده خطرناك خواهد بوداما در مورد پديدهردساده تناسب دا

كهمي به عنوان مثال،).68 امـا در مـورد»آتش علت وحشـت مـردم اسـت«: توان گفت
وة در مـورد رابطـ. اي تناسـب نـدارد چنين شيوه جنگ جهاني اول، بـين پروتستانتيسـم

و چندگانه استهسرماي ةتحليل كـنش در بـارة فقط به واسطداري كه يك فرايند پيچيده
مية رد  بپذيريم كـه مـثلاً به عبارت ديگر،؛توان به تحليل آن پرداختمتكثري از عاملان

و نيـز نخبگـان در رويـداد سـرمايه كليسـايي، هاي فكري، سياسي،زمينه داري اقتصـادي
ر. انددخالت داشته ا از تشتت اما سخن وبر حاكي از فعاليتي محققانه است كه پژوهشگر

ميو تصميمات اشتباه بر حذر مي و سرانجام او را از گمراهي دور امر پـژوهش.دكندارد
و تعيين چارچوب شـخص وبـر اگرچه به زعم برخي نويسندگان،.ستهانيازمند تحديد

).15: 2،1958پارسـونز( هايي كه به آنها پرداخته، صلاحيت نداشته اسـت در تمامي زمينه
و هند،ةبارنظير مطالعه در سـنت پـژوهشةوي توانست در بـار اما در عين حال، چين

اي از تمـايزات خطـوط گسـترده،ترديد قرار داشتة دقيق تجربي كه تا زمان وي در هال
وي اين مسيرها توانستند مستقيماً. تجربي را مستقر سازد برحسب چارچوب تجربي كـه

مي با .)Ibid(كرد تفسير شوندآنها كار

 شناسي تفسيري جامعه
برداري از روش علـم شناسـي نبايـد بـا تصـوير، جامعـه طور كه قبلاً متذكر شديم همان

بلكه اين علم بايد آن معاني را كه افرادي. كنش انساني از بيرون بپردازدةطبيعي به مطالع
بنـابراين، جامعـه؛در هنگام مبادرت به انجام عمل در نظـر دارنـد بـه رسـميت بشناسـد 

شناس كمك آل به جامعههاي تيپ ايدهساخت. دار سروكار داردهاي معناشناسي با كنش
و اين كار را از طريق تبيين علّمي هاي عامـل بـه انجـامي انگيزهكنند تا به تفسير بپردازد

و مـداركمي. برساند و روشـني  توان چنين اظهار داشت كـه دسـت يـافتن بـه وضـوح
، تفسير، انتسـابتربه عبارت دقيق).34: 1376 صدارتي،( ذير وظيفة تفسير استپاثبات

و انگيزهمعني به كنش و اين كار با استفاده از بناهاي نظري صورت مـيهاها  پـذيرد ست
ــيا( ــران،3بركرومب ــه)86-85: 1988و ديگ ــاكس وبــر، جامع ــم م ــه زع ــيب ،شناس

رنياز و اين امر گـاهي. شناسي استوشي تمام عيار در جامعهمند فهم كنش انساني است
»تفهم تفسيري«پذير است اما گاهي نيازمند فهم كنش انساني با يك توصيف ساده امكان

 مقالـهةتوضـيح ايـن مطلـب در ادامـ).327ـ 326: 1988، ...ديكشنري آكسفورد( است
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مي. آيدمي د تا جـايي كـه بـهكنعمل مي1د كه تفسير يا به عنوان امر كمكيكنوبر اظهار
و تشخيص اجزاي علّ ،ه عكـسبـ. پـردازدي متشكله در يك واقعة تاريخي مـي شناسايي

و جهتتفسير مي مادامي كه محتواي يـك موضـوع را بـا،گيري باشدتواند منبع هدايت
مي. ها در نظر بگيرداش با ارزشتوجه به روابط احتمالي كند كه تفسـير وي در ادامه بيان

اررا براي جريان علّ»وظايفي«ر نوع اخي از ميي تاريخي روائه و از اين ، پيش فرض كند
مي» مفاهيم ارزشي«در اين تفسير،.)160: 1949وبر( آن است شوند، مثـل مفهـوم ساخته

وفرهنگ خاص مردم يا يك نسل كـه ...، مفهوم اسلام يا مسيحيت، مفهوم آلمان يا ايران
ر مـي هـا شـكل همگي در ارتباط بـا ارزش  و موضـوعات پژوهشـي ا بـه وجـود گيرنـد

ميةاين فرايند در جريان پديد. آورند مي و امراجتماعي صورت تفسـير بـه ايضـاح گيرد
به. كندمي پديده كمك اي اما زماني كه از پيش پاره. رسيممي»يتفسير علّ«بدين ترتيب،

، فكري كتـاب سـرمايه مثل محتواي(مييها را به ارزيابي علمي تحميل نماگذاريارزش
ما) اثر ماركس ؛دخالت ندارنـدو هنجارها را به حساب آوريم آنها لزوماً در هدف تفسير

و نه هنجارها بنابراين، بايـد گفـت كـه؛زيرا در تفسير، ارزيابي فرهنگي مورد نظر است
و هنجارهــا تمامــاً در وراي حــوزچنــين تحميــل ارزش گيرنــد قــرار مــي» تفســير«ةهــا

هنجارهـا هسـتند كـه، ايـنها، به جاي ارزيابي علمي ارزشبه عبارت ديگر؛)144ايبد،(
و در واقع، خود واقعيت از طرف تفسير كنندگرفتهمورد توجه قرار گـذاري آن ارزشةاند

. با روند تفسير فاصله زيادي دارد شده است كه البته
وم رد مـي بنـدي علـو ها را درمـورد طبقـه ماكس وبر مكرراً روش پوزيتيويست كـرد

چرا كه از اصول خـاص خـود پيـروي؛ستقلال خود را دارامعتقد بود كه هر علمي است
، بـه عقيـده وبـر.د الگويي براي علوم اجتماعي باشـد تواناصول ساير علوم نميو كندمي

وجامعه شناسي با درك بر مبناي همين تعريف است كـه تفسير كنش اجتماعي سروكار دارد
مياز آن به عنو در»تفسـير«، از نظر ماكس وبر موضـوع شود؛ بنابراينان يك علم سخن گفته

شناسـي درك وظيفة جامعـه چنانكه ذكر شد،. اسي از اهميت اساسي برخوردار استشنجامعه
و از اين رو، ابتدا بـه مفهـوم كـنش اجتمـاعي مـي»كنش«تفسيري  و اجتماعي است پـردازيم

ميسپس درك يا فهم تفسيري را مورد  يك كردار فقـط:زعم ماكس وبربه. دهيمدقت قرار
شود كه فرد يا افراد عامل به نوعي كنش كه داراي معنـاي تا زماني كنش انساني تلقي مي

هايي به اجتماعي را در مورد فعاليت»كنش«اما اصطلاح عمل. زنندذهني است دست مي
بكار مي و مقصودي كه افراد عامل قابريم كه بر حسب معنا ل هسـتند بـا عمـلئراي آن

و» مرتبط«ديگر»كنش« در ايـن).33: 1376، وبـر( گيري شود بر اساس آن جهت باشد
از(هـاي مختلـف، هر كنشي كه معطوف به ديگران باشد حتي اگر در زمـان ارتباط اعـم
بوده باشد، يـك كـنش اجتمـاعيو يا حتي اگر به صورت منفعل)، حال يا آيندهگذشته
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، ممكن است بسيار متنوع باشند» ديگران«از نظر ماكس وبر، اين.)25: 1374،برو(است
مي. افرادي آشنا يا غريبه ،فـرد. كنـد براي وضوع اين امر وبر پول را به عنوان مثال مطرح

برپول را در معاملات مي مي پذيرد زيرا شـماري كند كه تعداد بـي اساس اين انتظار عمل
را(اي بـا آنهـا نـدارد آن را ايياز افراد كه وي هيچ آشن او) پـول خواهنـد در معاملـه بـا

، انجام معاملات پولي مصداقي از كـنش اجتمـاعي مـورد نظـر بنابراين؛)همان(پذيرفت 
مـثلاً رفتـار بـا اما از طرف ديگر، هر كنشي ضرورتاً اجتماعي نيسـت،. ماكس وبر است
ت جاندار يا رفتار مذهبي زماني كه صرفاًموضوعات غير و عبادت در انزوا مربـوطأبه مل

كنش اجتماعي بر اثر تماس صرف افراد ). همان(اجتماعي نخواهد بودةداراي جنب،باشد
اجتماعي نيست اما رفتارةمثلاً تصادف دو نفر دوچرخه سوار يك واقع. شودحاصل نمي

پـس از هنگامي كه حاكي از تلاش براي جلوگيري از تصادف باشد يا رفتـاري كـهنآنا
يـك كـنش،ئله بـروز كنـد آميـز مس ـوقوع تصادف به صورت پرخاش يا حل مسـالمت 

رفتـار آدمـي در برابـر. همچنين كنش همسان يك كنش اجتماعي نيست. اجتماعي است
 كننـد شان را باز مـي طبيعت، مثلاً زماني كه همگان براي محافظت خود از باران چترهاي

عي بر اثر صرف حضـور فـرد در جمعيـت بـروز سرانجام آنكه كنش اجتما.)26همان،(
بـروز برخـي. پـذير نيسـت كند يا آنكه دست كم تشخيص آن به سهولت امكانپيدا نمي

ميرفتارها در حين حضور در جمع آسان مي در.دشـو شود اما بروز برخي ديگر مشكل
و غير اجتماعي و،اينجا مرز بين كنش اجتماعي و بـه زعـم بـر، كار چندان آساني نيست

ضـروريو شركت وي در ازدحـام غالبـاً غير پرمعني بين رفتار فردةنشان دادن يك رابط
مي؛ بنابرايناست  ـدارد كه نمي، وبر اعلام أثير توان كنش را فقط به اين خاطر كه حاصل ت

و تقليـد يـاد بـر از عـوامودر اينجـا).27: همـان( ازدحام است اجتماعي ناميد  فريبـي
كننده به درجات مختلـف هاي پيروي توده) در مورد عوام فريبي(استد كه ممكنكنمي
ياداهاي معناثر از واكنشأمت اگر) در مورد تقليد(ري بشوند كه حاصل كثرت افراد است؛

به،داري به شخص مورد تقليد نداردصرف تقليد كردن واكنشي باشد كه هيچ توجه معنا
در نتيجه، وبر به سـخن).27: همان(دآيطور اخص يك كنش اجتماعي به حساب نمي

رامبني بر اين،گردداصلي خود باز مي هـايي را كـههكه به صرف اين واقعيت كه شخصي
در اينجا وبر.توان كنش وي را اجتماعي خواندديگري ياد گرفته است به كار بگيرد نمي

و نه معني مـ از سويشده دار، تعيينكنش فرد را به شكل عليّ ).همـان(دانـديديگـران
و نظـاير، سنتي بودنرفتارهايي كه در اثر مد بودن ، نمونه بودن، وجهة اجتمـاعي داشـتن

انامعيةشوند در نقطاينها تقليد مي و نيـز اغلـب ني از مرزهاي كنش جتماعي قرار دارنـد
و» نفـوذ« هميشه امكان تميز صـرف،در اين قبيل رفتارها در سطح عينيت.نداخودآگاهنا
اما از نقطه نظـر مفهـومي تميـز نهـادن بـين ايـن دو، امـري. ندارد وجود»معنادار بودن«

شـود، امـا كنش اجتماعي نميةشناسي محدود به مطالعالبته جامعه). همان(اساسي است 
اين امر يك موضوع اساسي است تا به لحاظ علمي معلوم شود شناسي تفهمي، در جامعه
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چيكه منظور از كنش اگـر فقـط حـدي از مفهـوم كـنش انـواع رفتارهـا.سـت اجتماعي
در،عي را دارا باشنداجتما .شناسي تفهمي خواهند بود حيطة جامعه قابل مطالعه

 تفهم تفسيري
و شرايط ذهنـي افـراد مـورد مطالعـه، اهميت تفهم از آنجا است كه براي تفسير حالات

ح؛گشايد افقي را پيش روي محقق مي كـم يـك ابـزار تحقيـق ظـاهر بنابراين، تفهـم در
ميشود كه لزوم خود را در قلمرو جامعه مي حيـاتةتفهـم در عرصـ. دهـد شناسي نشان

ن همواره آورد كه دريابيم چرا يك الگوي رفتاري معياجتماعي اين امكان را به وجود مي
شـناختي، امكـان عنـوان ابـزار تحقيـق جامعـه تفهـم بـه ). 21:1376،وبر( شودتكرارمي

ميپدي ).20:همـان( هاي آماري استتر از دادهسازد كه بسيار عميقداري بينشي را فراهم
اگر علوم اجتماعي به دنبال دستيابي به قوانين اسـت بايـد از طريـق فهـم معـاني اعمـال

توانـد همچـون علـوم علوم اجتماعي نميةچرا كه عرص؛گران به هدف خود برسدكنش
ميبي امرةطبيعي كه به صرف مشاهد هـاي جمعـي را حركـت،يابـد روني به قانون دست

مي. دريابد و بايد وجهي از عينيت را در خود كندوبر اذعان كه تفهم يك امر ذهني است
و در غير اين صورت شـوند از نوع تفاسيري كه در علـوم طبيعـي بيـان مـي،داشته باشد

مي. تر خواهد بودناقص كه به منظور نيل بـه تفهـم كندبراي رفع اين نقيصه، وبر پيشنهاد
كه: از دو نوع تفسير استفاده شود اسـت، يعنـي»بـه لحـاظ معنـايي رسـا« اول، تفسيري

و دوم، دهـد تفسيري كه دلايل كافي براي توضيح نوع خاصي از رفتار را بـه دسـت مـي 
مي»به لحاظ عليّ رسا« تفسيري كه و اين تفسير زماني صورت گيـرد كـه احتمـال است

ي از طريـق ايـن).22:همان( به به طور تجربي محقق شودك پديده در شرايط مشاتكرار
دو. كنش دست يافـت»ةهمدلان«و» ذهني« توان به درك دو نوع تفسير مي بـا دارا شـدن

و همدلي دو مي نگرش ذهني :آيدنوع تفهم به دست
با«.1 درب،، شخصـي بـراي بسـتن زماني كه براساس مثال ماكس وبـر1»الفعلتفهم

؛برددستش را به طرف دستگيره مي
هاي كنشـي كـه هـم اكنـون مشـاهده شـده زماني كه براي كشف انگيزه2»تفهم تبييني«.2

مياست،  گـر بـراي برقـرار تفهم تببيني در شرايطي پديد خواهد آمد كه مشـاهده. كنيمتلاش
و انگيزة نهفته درآن بتواناي معناردن رابطهك ود خـود را بـه لحـاظ ذهن ـدار ميان انجام عمل ي

ةبـه گونـ؛ البته با علم به اينكه خود وي در شرايطي هماننـد عاطفي در همان وضع قرار بدهد
. مشابهي رفتار خواهد كرد

1. Actual understanding 
2. Explanatory understanding 
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 گيرينتيجه
و از ايـن طريـق مـي درك ذهني كنش هـا را مـورد تـوان جمـع، خاص علوم اجتماعي است

و تحقيق قرارداد اي شـناخت جهـان اجتمـاعي بايـد از طريـق، بـر به عبارت ديگـر؛بررسي
و حتي در صـورت لـزوم كـنش اشـخاص حقـوقي نظيـر شناخت كنش هاي فردي وارد شد

و سازمان، اتحاديههابنگاه ايـن. قـرار داد دقـت هاي اقتصادي را چونان كنش فردي مـورد ها
مي»مكتب كاركردي«سخن البته مكتب تفهمي را تا حدي به  ا آنچ ـنزديك ه مكتـب سازد امـ

، چيزي كه در علـوم گران استكند دسترسي به درك ذهني كنشتفهمي را از سايرين جدا مي
ق كـردي كـارة، اگـر بـه شـيوهاسازمانة، در مطالعبه عبارت ديگر؛ابل دستيابي نيستطبيعي

، چنانچـه يـك فيزيكـدانن داشـته باشـيم عـاملا وارد شويم نخواهيم توانست دركي از رفتار 
درنخواهد توا  دان بـدان بـدن آدمـي برسـد، بلكـه آنچـه فيزيكـةك سلولي در مطالعنست به

و سپس ارائمي مرةرسد دريافت روابط كاركردي ، وبـر(بوط به رخـدادهاي آن اسـت قواعد
تر).17:1374 ميبيتبه همين كه وبـر چنان.دكرها قضاوت توان نسبت به فونكسيوناليست،

نـام1»ارگانيك جامعه شناسي«آن را با عنوان كلي مكتب پذيرد كه چارچوب كاركردي كه مي
و جهتمي و حتي اجتناببرد براي توضيح علمي ميگيري موقتي مفيد است امـا. باشدناپذير

ميدر عين حال ناك خواهد بـود اگـر ارزش شـناختي آن بـيش از دهد كه خطر، وي هشدار
دادن روابـط توانـد از صـرف نشـانيشناسـي تفسـيري م ـجامعه).16: همان(ة بها يابد انداز

و قواعد و چيزي را كسب كند كه هرگز در علـوم)هاقوانين يا همگوني( كاركردي فراتر رفته
و.)17: همان( طبيعي قابل دستيابي نيست در علوم اجتماعي با پديدة ذهنـي سـروكار داريـم

ميبه درك همدلانه اسوراي مبادرت ، بـه منظـور ت؛ بنـابراين زيم كه از علوم طبيعي متفاوت
اجتماعي بايد بنيان ذهني آن را قابل درك بسازيم كه در اينجا به موضوع تفسـيرةتحليل پديد

ــي ــيمم ــر؛رس ــارت ديگ ــه عب ــهب ــي، جامع ــي م ــوان علمــي تلق ــه عن ــه شناســي ب ــود ك  ش
تفهعلاق آنمند به درك و به دنبال جريـان» تبيـين علـي«، علاقمند بـه سيري، كنش اجتماعي
و نيــز نتــايج آن اســتكــن ةشناســي البتــه مطالعــبــه دنبــال ايــن درك تفســيري، جامعــه.ش

ميهايي مثل دولت، اتحاديهمجموعه و غيره را به انجام درةرساند، اما هم ـها، احزاب سـخن
و گونههااين است كه مجموعه هـاي شـوند كـه كـنش اي محسـوب مـي هاي سازماني، نتايج

 ـچـرا كـه همـين كـنش؛ود آورده اسـت خاص فرد آدمي آن را به وج ةهـاي فـردي بـه مثاب
ميعامل كن؛دهندهايي هستند كه كنش را صورت شي كـه بـه لحـاظ ذهنـي قابـل فهـم يعني
. است

برةبار گاهي در و فرهنگي علـوم»غير قابـل پـيش بينـي بـودن«تفاوت بين علوم طبيعي
ت و علوم اجتماعي مي كيدأفرهنگي لاشوو يادآوري بد كه شـه زم است با آن رو و بـا ويمرو

و فرهنگي بر اين پيش ، بايـدو بـه عبـارت ديگـر؛دكرپذيري غلبهنابينيرشد علوم اجتماعي

1. Organic School of Sociology 
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چنانكه در اين مقاله ذكر شد، بـه نظـر مـاكس.يمكنسعي كنيم تا رفتار فرد را قابل پيش بيني
و يگا شناسي اساساً مطالعه پديدهوبر وظيفه جامعه و پديـده هاي منفـرد هـايي مثـل نـه اسـت

و اين پديدهگاه قبلاً در تاريخ رخ نداده بودههيچ»داريسرمايه«و»عقلانيت« هاي منحصـر اند
وةفرد در زمانهب هـاي دو پديـدة ويژگـي. اندوي مورد بررسي قرار گرفته ازسويماكس وبر

و قوانين كلي استنتاج نشدندگاه از تصميممذكور هيچ در. ها هـايي روش شـناختي پاسـخ وبر
مس،دهدمي1كه به نيز ميئلهمين رويدادهاي فردي از قوانين عـام بـه دسـت. كنده را مطرح
ــي ــان نم ــد هم ــول آين ــه فرم ــور ك ــي ط ــك نم ــم مكاني ــناختي عل ــانون ش ــاي ق ــد ه  توان
صـدري،(ط بـه چنـد تكـه خـرد خواهـد شـد بيني كند كه يك سـنگ در حـال سـقو پيش

راةتوان نتيجه گرفت كه مطالعمي،بنابراين). 174:1386 و درك روابـط آنهـا مـا وقايع منفرد
و منفـرد حاصـلمي» قانون« به و اين دستاورد از طريـق درك تفسـيري واقعـه يگانـه  رساند
و انديشـة مـاكس وبـر مـا در برابـر جهـاني از وقـايع قـرار.دشومي  با قبول ديدگاه تفهمـي
ش تواندمي دقتگيريم كه در صورت مي مودمكشوف و آگـاهي مـا بسـيارو به يزان معرفت
هاي اجتماعي قابـل بررسـي رسيم كه داده در اين روش، البته به آن نتايج سطحي نمي. فزايدبي

و مـوارد غيـر از آن را بـه عنـوان دمـاي صـد درجـه مـي را همچون جوشيدن آب در نگـرد
و بي مي)73: 1949وبر،(2اهميتچيزهاي غريب ت كنترل نكند چـرا؛دشـوا مطالعه مخدوش

شناسـي تفهمـي وقـايع منفـرد بـه در جامعه). همان(يابند كه آنها با ساختار قانون تناسب نمي
و اتفاقاً و حتي بيش از آنها اهميت دارند وقـايع نـوع نخسـت از سـوي اندازة وقايع تكراري

يتيويسـتي بـه كـار هـاي پوز روش اگر صـرفاً. اند شناسي تفهمي مورد توجه قرار گرفته جامعه
توانست به طور عيني به اين نكته تفطـن يابـد كـه مبـاني شناسي نمي گاه جامعههيچ،رفتند مي

. اندهاي اقتصاديهاي اساسي در بنيان فرهنگي قادر به تكان
و نيز ارزشةمطالعاتي كه تفسير پديد گـاهي،دهنـد ها را مورد غفلت قـرار مـي اجتماعي

مي»دقت«ةئلمس هـاي خـاص اينان به علت ناديده انگاشتن اين نكته كه ارزش. كشندرا پيش
از،اندن شدهاي معيموجب بروز واقعه و علـوم هـاي اثبـات راه سعي در حـل مشـكل دقـت ي

كننـدة دقـت، فراهمهاي خاص فاعلان، تفسير كنش با توجه به ارزشحال آنكه. طبيعي دارند
ر، البته نوع مثالي به عنـوان تئـوري بـه مـا كمـك براي اين منظو. در مطالعات اجتماعي است

بـدين ترتيـب،. خودمان ملاحظـات لازم را پيـاده كنـيمةمورد مطالعةخواهد كرد تا در پديد
وبا كاربرد ارزش»دقت«موضوع  مييژهها بنيان و سازد كه خاص علوم اجتماعاي را ي اسـت

بـه عوضـي،نگـرد مـي يات اجتمـاعي وقتي علم اثباتي به واقع.ستاز مباني علوم طبيعي جدا
غآشكار كردن آنها از»هوركهـايمر«علم اثباتي كـه بـه زعـم.الباً سعي در پوشانيدن آنها دارد،
و هاي كمرود سعي در استفاده از روشفراتر نمي3هابررسي واقعيت ي در توضـيح آنهـا دارد

1. Knies 
2. Idle curiosity  
3. Facts 
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